《رفتار مدیر با تمامی کادر مدرسه》
در طی حضور بنده در مدرسه ناظر بر رفتار مدیر با تمامی کادر مدرسه بودم،و طب تمام ساعات کارورزی جمع بندی به این صورت بود:
_با معاونان و کادر مدرسه رفتاری صمیمانه ولی دارای چارچوب صورت می گرفت.
و رفتاری صمیمانه و نزدیک با معاونان داشت این رفتار مثبت در جهت همکاری و پیشبرد اهداف و وظایف صورت میگرفت‌ و طبق برداشت بنده طی موقعیت های مختلف این بود که بخاطر شرایط کاری_اداری با خانم غلامی (معاون اموزشی)تعامل صمیمانه تری برقرار می‌کردند.
و درنهایت به صورت کلی خانم فدائی تلاششان بر این بود که نظم اداری و ارتباطات را در عین صمیمیت و بدون ایجاد تنش برقرار نگه دارند تا با همکاری بتوانند به وظایف خود به شیوه مثبت عمل کرده باشند.

《ارتباط مدیر و همکاران با دانش اموزان》
همکاری و ارتباط مدیر محترم و کادر مدرسه با دانش اموزان در موارد زیادی مشاهده می شد به عنوان مثال:
۱_همکاری مدیر و معاونان و همچنین مستخدم مدرسه هنگام برگزاری صف صبحگاه و برقراری نظم در بین دانش آموزان 
۲_برگزاری جشن هایی نظیر یلدا،جشن آب، برگزاری جلسات و مراسمات در مدرسه
۳_طبق گفته خانم استادی پاسخ گویی به بخشنامه ها و برگزاری مراسمات (بخصوص با خانم استادی) داده می شد
۴_نظارت معاونان و مدیر هنگام ورود و خروج و رفتن به کلاس یا زنگ تفریح (معاونان و مدیر محترم اکثرا در زمگ تفریح در سالن و در حیاط مراقب دانش اموزان بودند و اگر مسئله ای ایجاد می شد با در جهت رفع آن مشکل بر می آمدند 
۵_طبق گفته خانم فدائی هنگام ثبت نام (بخاطر تقاضای بالای ثبت نام در مدرسه )
با همکاری معاون امپزشی و پرورشی سعی در صحبت و بررسی وضعیت دانش اموزان در جهت قبولی و در مرحله بعدی کار هاس اداری ثبت نام را خانم عقیلی ( معاون اجرایی) انجام می‌دادند 
(تمامی این رفتار و نحوه ارتباط حسن ثبات،هماهنگی و مدیریت ساختار یافته را منتقل میکند)

《ارتباط معلمان با مدیر》
در تمامی زنگ تفریح طبق مشاهداتم اکثرا خانم فدائی در زنگ تفریح در حال ارتباط با دانش اموزان و درموارد کمی نیز طی جلساتی که داشتند در مدرسه حضور نداشتند و من طی تلاش و پیگیری موفق شدم نحوه ارتباط او با معلمان را از جهت های دیگری نیز دریابم.
۱_طبق روز اول کارورزی هنگام معرفی ما کارورزان به معلمان شاهد این موضوع بودیم که بسیار صمیمانه ما کارورزان را به عنوان همکار و نه دانشجو به معلمان معرفی کرد و از آنها خواست که از منظر معلم به ما نگاه شود و ما شاهد ارتباط گرم ایشان با معلمان شدیم 
۲_طبق صحبتی که با مشاور مدرسه داشتم و همیشه ارتباط صمیمانه متقابلی با همدیگر برقرار می کردیم 
از دست و دلبازی و برخورد خوب و پیگیری جدی مدیر محترم جهت آپدیت و نو آوری در مدرسه می گفت و عنوان کرد که بخاطر رفتار خوب ایشان بود که باعث شد به مقطع ابتدایی بیاییم.
۳_طبق گفته های خانم طاهرزاده هن بسیار آشکار بود که تعامل خوبی با معلمان دارد چرا که از گفته کادر مدرسه می‌توان نحوه رفتار و کردار مدیر را فهمید 
۴_طبق گفته خود خانم فدائی اگر نظر یا ایده ای دارند در کمال احترام به معلمان پیشنهاد می دهند و همچنین از از نوآوری و شیوه جدید و استاندارد آموزشی استقبال می کنند .
🟡احترام متقابل مدیر و معلمان به نظرات و درک آنها باعث کاهش فاصله خشک رسمی و ایحاد حس همکاری

《برخورد معلمان با یکدیگر》
طبق اینکه در طی کلاس های کارورزی چند بازی به غیر از کلاس خانم طاهررزاده در پایه ها و کلای های دیگری رفتم (به غیر از کلاس های تقلیل که معلم نداشتند و البته تجریه بسیار مفیدی برای من بود)
توانستم تجربه ای از برخورد معلمان متفاوت،کلاس های متفاوت و روش تدریس های متفا‌وت را ببینم و نکته نهم این بود از همین راه توانستم برداشت کلی ای از نوع ارتباط معلمان داشته باشم
اینکه معلمان با خوش رویی و پرسش هایی سعی داشتند از روند چگونگی برخورد دیگر معلمان سر در بیاورند و سوالاتی ار نحوه برخورد و حتی تدریس معلم بپرسند و همچنین سوالاتی از قبیل اینکه آیا کمک معلمان میکنید؟ و... و از شیوه نگاه و حتی تایید و سکوت و بازخورد آنها می توان تا حدودی حس رقابت و برتری و حتی در مواردی کنجکاوی را فهمید و حتی در موارد کمی می‌توان متوجه شد که با کدام معلم ارتباط بهتری دارند  و ...

🔴بنظرم حس رقابت شدید در کلام و نوع نگاه هنگام پرسش برخی معلمان پیداست و رفتار مناسبی نیست که  پیشرفت معلمی باعث ناراحتی معلم دیگری شود و بخواد باعث تشدید حس برتری و رقابت و در مواردی حسادت شود

⚫️این رفتار می‌تواند باعث ایجاد دشمنی در بین معلمان شود و به دور از مقام معلمی می باشد.

🟡شاید تفکر و برداشت  من اشتباه باشد و شاید به این شدت نبوده است 

🟢بنظر من هر معلمی بجای برانگیختن حس رقابت و برتری جویی،باید سعی کند این حس رقابت را بر روی کلاس و پیشرفت خود بگذارد و درگیر موفقیت کلاس خود باشد 
بدون شک نتیجه مثبتی خواهد دید 
🔵بنظر من این امر به عنوان یک امر مهم و سازنده در اموزش می باشد و معلمان باید به این درک برسند که به عنوان الگویی مهم برای دانش اموزان رفتار خود را اصلاح کنند.

《رابطه عاطفی معلمان با دانش اموزان》به صورت کلی طی چند جلسه ای که در مدرسه حضور داشتیم نکات زیادی از بعد عاطفی و روابط معلم و دانش اموزان دستگیرم شد.
که نکات مهم آن: در بعد عاطفی از بدو شروع کلاس و با آمدن خانم طاهر زاده سر کلاس همیشه با سلام و احوال پرسی آغاز می کردند و سعی داشتند با روی خوش از حال بچه ها در روز های قبل آگاه شوند و به همین خاطر در شروع کلاس دانش اموزان به گونه ای محسوس فضای صمیمی کلاس را حس می کردند و بعد از آن شروع به خواندن همگانی چند سوره کوتاه قرآنی می کردند. در کل رفتار صمیمانه ولی با حفظ چارچوب و نشان ندادن کامل احساسات جهت حفظ و کنترل کلاس و همچنین توجه معلم به همه دانش آموزان یکسان بود و به همه آنها توجه برابر می کرد. چیزی که همیشه در ذهنم مانده این است که رفتار او با دانش اموزان با چیزی که به من می‌گفت یکسان نبود و این هم بخاطر کنترل کلاس بود همیشه به من می گفت که بامزه هستند و کار های‌ بامزه ای‌ هم انجام می دهند. همیشه ساعت اول دقایقی را به خوردن صبحانه بچه ها اختصاص می‌داد.

🟡نکته بسیار مثبت برای شروع کلاس این است که با روی خوش و تلاوت چند سوره قران کلاس را شروع می‌کند و فضای صمیمی ایجاد می کرد.
🔴بنظرم من خوردن صبحانه در اول کلاس و آن هم همیشه در اغلب اوقات وقت زیادی را می گرفت و امکان دارد برای تدریس و فعالیت کلاسی باتوجه به اینکه ۴۵ دقیقه است،زمان کم بیاورد.


_دانش آموزان کل کلاس ۳۶ نفر بودند که به نسبت استاندارد تعداد زیادی هستند و مورد بعدی از جهت اینکه این دبستان پسرانه بود شلوغی و سرو و صدا و بازیگوشی زیادی می کردند (همانطور که بنده درمورد انواع اختلالات و رفتار بچه ها مطالعاتی داشته ام از این نکته اطلاع داشتم که با توجه به اقتضای سن و جنسیت اگر مدت زمان خاصی در جایی به عنوان مثال کلاس باید کنترل شوند و جایی ثابت بمانند)ممکن است انرژی خود را به صورت تولید صدا ،تقلید صدا و اذیت کردن بغلی و زدن روی میز و شلوغ مردن تخلیه کنند که با توجه به این نکته طبیعتا باید شیوه های کنترل خلاقانه ای از سوی معلم اجرا شود تا هم کلاس به درستی اداره شود و هم دانش آموز احساس خستگی نکند.
با توجه به شلوغی کلاس بخصوص زمانی که اکثر بچه هل پس از تذکر های معلم ساکت نمی‌شدند، خانم طاهرزاده بسیار عصبانی می‌شدند و محکم بر روی میز می کوبیدند و با صدای بلند که پس از آن بچه ها آرام می‌شدند.و برای تنبیه آنها بخصوص علی، کسری و متین که در مقایسه با بقیع بیشتر باعث شلوغی می شدند و به نظم کلاس بی توجه بودند و یک جور هایی تهدید می کرد که مثلا (حتما حتما به مادرت بگو بیاد مدرسه) یا (می فرستم دفتر) یا(اگر یبار دیگه تکرار بشه از کلاس بیرونتون می کنم) یا (نمره انضباطی تون رو کم می کنم) و... سعی می کرد دانش اموزان را آرام کند و سم جورایی دانش اموزان را از عواقب کار خودشان آگاه کنند.
پس در نتیجه اکثرا برای ساکت کردن بچه ها سعی می کرد با صدا بلند و در مواردی با کوبیدن محکم روی میز و هشدار حواس بچه ها را جلب کند و به غیر از این شیوه، روش ساکت کردن و کنترل کلاسی ندیدم.

《ارتباط فیزیکی و زبان بدن》
در بیشتر موارد خانم طاهر زاده هنگام تدریس و صحبت، حتی صحبت های غیر درسی سعی می‌کند ارتباط چشمی کاملی با بچه ها بگیرد به خصوص زمانی که بچه ها مشغول فعالیتی هستند و خانم طاهر زاده خود مشغول تصحیح تکالیف باشد دائما یا بچه ها صحبت می کنند و ارتباط چشمی کاملی برقرار می کنند تا به شیوه غیر مستقیم به آنها بفهماند که حواسم به شما ها است.
برای مثال در اوایل سال امتحان ریاضی از بچه ها گرفت باتوجه به اینکه بچه ها تازه به پایه دوم آمده بودند و به آن صورت با قوانین و ضوابط امتحان دهی اشنا نشده بودند سعی کردند با توجه به زمان کلاس در مرحله اول قوانین امتحان را به بچه ها یاد بدهند (روی برگه کناریتون نگاه نکنید، هر سوالی را خواندیم در همان زمان وقت دارید که پاسخ دهید،یم سوال را بیشتر از دو بار نمی خوانم و...) و همچنین از من خواستند که برای نظارت به عقب کلاس بروم و هنگام امتحان حواسم به بچه ها باشد و تا حد امکان سعی کردم کمک کنم مسی عقب نماند و متوجه شدم مختصر لشتباه بچه ها در ننوشتن بخاطر این است که عقب می افتادند یا سوال را درست متوجه نمیشدند نه اینکه بلد نباشند و خودشان نیز سعی می کردند با توجه به زمان امتحان گرفته شود و مختصر نظارتی بر روی بچه های جلوی کلاس داشته باشند.
🔴بنظر من برای امتحان باید حتما به همه بچه ها حواسشون باشه چونکه بچه های آخر امکان داشت عقب بیفتن 
🟡اما ارتباط مفیدی هم از نظر ارتباط چشمی و هم زبان بدن با بچه ها داشتند که ابن می‌تواند برای بچه ها خوشایند باشد چرا که ین را به خوبی احساس می کنند که معلم در کنار آنها است(احساس امنیت و نزدیکی)

《ارتباط دانش اموزان با یکدیگر و معلم》
همانطور که می‌دانیم تمام رفتار های انسان ها متاثر از از افراد و گروه هایی است که فرد به آن تعلق دارد، مثلا کلاس درس یک گروه است.گروهی که افراد با خصیصه های مشترک مثل سن و سال و...در آن جمع شدند و همین باعث نزدیکی و احساس دلبستگی بین آنها می‌شود و عوامل زیادی به وجود می آید که اصل مهمی در برقراری ارتباط دوستانع است.
_ ارتباط بیت دانش اموزان در کلاس و رفتار آنها با یکدیگر در موقعیت های متفاوت بوده و تحت تأثیر عواملی مدام تغییر می کند. به عنوان مثال در یکی از روز ها که هوا سرد بود زنگ ورزش را در داخل کلاس برگزار کردند، و بچه ها بازی فکری و... آورده بودند و گروه به گروه با همدیگر بازی می کردند و معلم آن روز مشغول تصحیح تکالیف ریاضی شد و بچه ها سرگرم بازی بودند، به بچه ها نگاه می کردم که هر کدام مشغول بازی بودند به جز تعداد محدودی که یا هیچ گروهی شرکت و بازی نمی کردند در مرحله اول پس از مشاهدات کافی از معلم علت را جویا شدم که گفت:( پرهام خودش خودش آرومه و با کسی ارتباط برقرار نمی کند ولی کسری چون خودش کمی ساز مخالف میزنه با بقیه باهاش ارتباط نمی گیرن و زیاد دوسش ندارن و صرفا خانم طاهر زاده پس از چند بار شکایت کسری به بچه ها گوشزد کرد که بچه ها با کسری هم بازی کنید که حتی تا جایی پیش رفت که کسری بدون اجازه و با حالت عصبانیت درب را باز کرد و از کلاس خارح شد که باز به کلاس برگشت و با حالت قهر و عصبانیت یک گوشه ایستاد و با اخم به بچه ها نگاه می کرد که خانم طاهر زاده با اخم و نگاه معنادار و عصبانی به او گوشزد کرد که اگر یکبار دیگه با عصبانیت از کلاس خارج شدی میفرستمت‌ پیش خانم غلامی و با تذکر مجدد رو به بچه ها گفت با کسری بازی کنید ولی باز هم تاثیر آنچنانی نداشت.
در بین همین اتفاقات سعی کردم با بچه ها بازی کنم که خیلی مشتاق بودند که سر میزشان بروم و با آنها بازی کنم که در مرحله اول سعی کردم پرهام را به اول کلاس بیاورم و با کمک غیر مستقیم ثابت کنم بازی خوبی در منچ دارد و تا جایی که امکان داشت و زمان یاری می کرد با بچه ها صحبت کردم که به کسری هم فرصتی دهید برای بازی و سعی کردم در بازی انها شرکت کند و بازی کند.

🔴انتظار رفتار موثر تری از سمت معلم داشتم چرا که می‌توانست با صحبت کردن با بچه ها به آنها یاد بدهد که با همکلاسی خود رفتار مناسبی داشته باشند و فرصت بازی را از دوستشان دریغ نکنند و بنظرم نیازمندبه تصمیم درستی از سمت معلم است 
🟢بنظر من خانم طاهر زاده با وضع یکسری قوانین در زنگ ورزش حتما این عنوان را در قالب قوانین کلاسی عنوان کند که همه بچه ها باید با کمک همدیگر در بازی شرکت کنند و هوای دوست خود را داشته باشند که تا جایی راهگشا بود.

🔵بنظر من خانم طاهر زاده میتوانست با تشکیل بازی های گروهی همه بچه ها را دور هم جمع کند و فرصت بازی به همه آنها را بدهد تا خاطره خوبی در ذهنشان بماند 

_ولی اگر با دید کلی تری به روابط بچه ها نگاه کنم دانش اموزان چه در زنگ تفریح و چه در کلاس رفتار نسبتا خوبی با همدیگر داشتند و عموما اگر دانش آموزی چیزی لازم داشت اکثرا اطرافیان و بغل دستی به آن می رساند و به همدیگر قرض می دادند.
و با آنها در زنگ تفریح بازی می کردم و رفتار آنها را با یکدیگر مشاهده کردم که با هم صمیمی هستند و مشغول بازی با هم کلاسی و هم سن های خود هستند و در کنار هم تغذیه می خورند و نتیجه کاملا مشخص بود که روحیه اجتماعی بالایی داشتند و بودن با همدیگر را از تنهایی ترجیح می دهند.
و در موارد نادری هم چه در کلاس درس و چه در حیاط مدرسه دعوایی می کردند که آن هم خیلی زود با نظارت خانم معلم و خانم غلامی نظارت و حل میشد .

_یا به عنوان مثال یکی از خاطراتی که در ذهن من مانده که در زنگ قرآن هنگام روخوانی یکی از بچه ها روخوانی ضعیفی داشت که معلم با نگاه معنادار و تذکر به او گفت که حتما حتما ازت دفعه بعدی اولین نفر می پرسم که در همین حین دو نفر از بچه ها رو به معلم گفتند خانم ایشون کلاس اول هم درسش خوب نبود و چند نفری هم بلند تایید کردند و من معذب شدن و ناراحتی را در چهره آن دانش آموز دیدم که معلم بدون اعتنا مجددا به آن دانش آموز تذکر داد و اینبار شدید تر.

و یا در یکی از روز ها که بچه ها که گزارش دادند که دانش آموزی به نام علی آنها را طبق معمول اذیت می کند و حرف زشت به آنها می زند علی با خشم و ناراحتی رو به معلم گفت اینبار را دروغ می گویند و من بر سر جایم نشسته ام آنها تهمت می زنند که در همین حین به گریه افتاد و به گریه افتاد که خانم طاهر زاده سعی در آرام کزدن او و جو کلاس کرد و به رو به علی گفت اشکالی نداره من حرف تورو باور میکنم و گریه نکن. و به بچه ها تذکر داد سر جای خود بنشینند

《رابطه دانش اموزان با معلم (رابطه متقابل و کلی》
☆نحوه پرسش، تشویق ،تنبیه و بازخورد☆
چیزی که نظرم را جلب کرد موقع تدریس و موقع پرسش، به عنوان مثال روی کلمات  جدید درس فارسی بخوانند اگر اشتباه می خواندند، واکنش سریع معلم و سعی در اصلاح آن بود و اگر دانش آموزی ضعیف عمل می کرد همیشه لین سوال را می پرسید مگر در خانه تمرین نکردی؟حتما حتما خونه چند باز بخونین و تمرین کنید یا حتما به مامانت بگو گروه درسی رو چک کنه و بیشتر تمرین کنین حتما میپرسم ازت پس بیشتر به صورت کلامی و نگاه معنا دار فیدبک میدادند.و برعکس اگر دانش آموزی بدون اشکال و روان می خواند در برخی موارد آن را تشویق همگانی میکرد و اغلب با افرین و کلماتی از این قبیل واکنش نشان می‌داد و بسنده می کرد.و خود من باتوجه به مشاهداتم اینکه پس از بازخورد خوب از سمت معلم بسیار خوشحال می‌شدند و دائما با توجه به اقتضای سن‌شان به دنبال تایید و تمجید معلم بودند و دائم‌ میپرسیدند که خانم چطور خوندم ؟ من خوب خوندم؟ و منتظر تایید بودند 

🔴انتظار واکنش بیشتری داشتم و به نظر من واکنش خیلی بیشتر و بهتری باید به بچه ها بدهد چون احساس می‌کردم واکنش معلم بسیار موثر تر است 
🟡شاید معلم با توجه به شناخت کلاس و جو کلی و تجربه شان همین حد تشویق را موثر و مفید بدانند
⚫️بنظر من باید تجدید نظر کند از نوع بازخورد و شیوه تشویق و تنبیهش و در نوع تشویق کوتاهی نکند این نوع تشویق مورد پسند من نیست!
🟢خانم طاهر زاده می‌تواند با خلاقیت خود و یک تحقیق ساده  انواع شیوه های موثر تشویق،تنبیه و بازخورد را در کلاس درس اجرا کند
🔵و در نهایت با توجه به موضوع اهمیت روش فیدبک دهی در مقطع ابتدایی باید روش بروز تر و مثبت تری را در  کلاس اجرا کنند.

_موضوع بعدی که دفعات زیادی در کلاش شاهد آن بودم اینکه در کلامشان و رفتارشان مشاهده میکردم که یادگیری و تسلط بچه ها بسیار‌برایشان مهم بود و مسئولیت پذیر بودند و به صورت کلی کلاس فعالی از نظر مشارکت بچه ها داشتند چرا که معلم فضایی را ایجاد کرده بودند که بچه ها با اعتماد به نفس و دائما اکثرا مشتاق بودند چه در زنگ فارسی، ورزش،قرآن و ریاضی.و همیشه که خانم من بیام؟یا خانم من بخونم؟ یا خانم من انجام بدم؟ و علاقه زیادی به شرکت در پرسش کلاسی داشتند و از این رو معلم هم سعی داشت تا حد امکان فرصتی را فراهم آورد که همه در فعالیت و پرسش کلاسی شرکت کنند و یا به آنها امیدواری دهد که جلسه بعد حتما می پرسم.
🔴احساس میکنم با توجه به نحوه پرسش و تدریس و تاکید های مکرر بر یادگیری و تذکرات یاد گرفتن بچه ها برای معلمشان بسیار مهم است 
🟡خانم طاهر زاده وجدان کاری بالایی داشتند و اهمیت زیادی به بچه ها ذر جهت یادگیری میدادند.

🔴در این دو خاطره که شاهد بودم انتظار داشتم بیشتر واکنش نشان دهند و احساس کردم خیلی سریع از این دو موضوع عبور کردند.
⚫️واکنش معلم را دوست نداشتم چون قطعا بعدا هم همین اتفاقات می افتد چونکه اقدام بازدانده ای به آن صورت نکرد و خیلی زود از مسائل عبور کردند 
🟡خانم طاهر زاده با توجه به شناخت کلاسی ترجیح را بر این دادند که بهتر است واکنش هایشان در همین حد باشد و عبور کند چرا که نباید حیلی به این مسائل دامن زد و این مسائل را کش داد.
🔵با توجه به اینکه معلم به عنوان یک الگو نیاز است بجز اهداف درسی توجه ویژه ای به اهداف ضمنی هم بکند پس لازم است معلم رفتار های درست و مهارت های زندگی را به درستی جهت ارتباط بهتر با همکلاسی خود بیان کنند و صحبت جدی در قالب بچگانه به دانش آموزان ارائه دهند.

《ارتباط متقابل مدیر و کادر مدرسه با دانشجویان کارورزی》
کارورزی پر از تجربه ها شیرین حاصل از ارتباط خوب با معلم و مدیر و معاونان و مشاور بود برای من.
در روز اول کارورزی مدیر محترم که استاد درس کارورزی بودند به خوبی از ما استقبال کردند و ما را به عنوان همکار و نه دانشجو به معلمان و کادر مدرسه معرفی کردند و همیشه در طول روند و روزهای کارورزی با تمام کادر مدرسه با برخورد مناسبی داشتند و همیشه با خوش رویی با ما برخورد می‌کردند و اگر مشکلی پیش می آمد در کمک کردن به کوتاهی نمی کردند بخصوص خانم غلامی.
و مثل سایر معلمان در رنگ های تفریح به ما می گفتند مثل معلمان دیگر به دفتر معلمان بروید و از خودتان پذیرایی کنید.
و ما دانشجویان در دفتر خانم غلامی بودیم و در زنگ های تفریح در آنجا استراحت می کردیم و همچنین در دو مورد خانم غلامی یکبار هم مدیر محترم از ما برای رفتن به کلاس دوم ۱ در خواست کردند چرا که معلم تقلیل نبود که برای من تجربه مفیدی بود.
🟡رفتار کادر مدرسه و بخصوص مدیر و معاونان سرشار از احترام متقابل و نشان‌دهنده  اعتمادی بود که به ما به منظور مدیریت کلاس داشتند.

وفتتون بخیر من گزارش عاطفیم رو میخوام الان انجام بدید 
همونطور که می‌بینید روند کار به این صورته که پس از توضیف کامل که بنده انجام دادم با توجه به موضوع که حالا مثبته یا منفی از کلاه ها استفاده بشه 
که من در مواردی از این کلاه ها استفاده مردم همونطور که می‌بینید 
یعنی شما بعد از خوندن مطالب هر جایش که میسه‌ و لازمه خودتون کلاه ها رو اضافه کنید حتی اونجاهایی ک خودم اضافه کردم اگر امکان داره از کلاه هلی دیگ هم استفاده کنید و مورد بعدی روند کار اینه که به همبن ترتیب که من ارائه دادم به ترتیب توصیف و استفاده از کلاه بشه (استفاده از کلاه پس از توصیف مثل کار خودم مهمه)
و در نهایت در پایان گزارش مد گذاری انجام بشه 
که هم میتونه کدگذاری مثبت یا منفی 
من میخوام کد گذاری مثبت و منفی در جدول هلی جدا باشه

و در نهایت یک مسئله

در قسمت جمله ، جمله توصیف خودم رو بیارید 
و در کد گذاری محوری خلاصه اون جمله 
و اگر جدول مثبت بود در قسمت مفاهیم مثلا ساختار عاطفی مناسب و اگر جدول منفی بود عدم ساختار عاطفی مناسب
